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ــــــــــــــــــــــابوالفضل پورعرب؛ راوی تاریخ شفاهی سینما ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

    برنامه «تاریخ شفاهی موزه ســینما»، این بار میزبان  
بوالفضــل پورعرب» بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون  «ا
بوالفضل پورعــرب در گفت وگو با  یرنا، ا بود. به گــزارش ا
نی،  هوشــنگ گلمکانی به روایت دوران کودکــی، نوجوا
نحوه آشنایی و ورود به ســینما و خاطرات نقش آفرینی ها 

در سریال ها و فیلم های ســینمایی پرداخت.
یران»  گفت وگوهــای «تاریخ شــفاهی موزه ســینمای ا
ز ســینما به ویژه  با هدف شــناخت بیشــتر علاقه مندان ا
نــان و نســل های آینــده بــا تاریــخ و رویدادهای  جوا
ســینمای ایران و آشــنایی و بهره مندی از ســیر زندگی 
هنری پیشکسوتان و هنرمندان شــاخص تهیه می شود و 
ز هنرمنــدان جلوی دوربین موزه  د زیادی ا تاکنون تعدا
نــد. تاریخ شــفاهی زندگی  ر گرفته ا یران قرا ســینمای ا
لفضل پورعرب بــه صورت تصویری به زودی منتشــر  بوا ا
لفضل پورعــرب از دهه ۷۰ در  بوا خواهد شــد.  ماکــت ا
یــران در معرض دید  بخش نــام آوران موزه ســینمای ا

عموم علاقه مندان قرار گرفته اســت.
ز  تر ا نی تئا لتحصیــل بازیگــری و کارگردا پورعرب فارغ ا
دانشسرای هنر است. نخســتین کار حرفه ای این هنرمند 
در سینما دســتیار کارگردانی فیلم «دزد» و «نویسنده» 
در سال ۱۳۶۴ اســت. در ســال ۱۳۶۹ با بازی در فیلم 
رد ســینما شد و به عنوان  «عروس» به شکل حرفه ای وا
چهره اول فیلم های دهه ۷۰ نقش های زیادی بازی کرد. 
و بــرای فیلم «مــردی شــبیه بــاران» در پانزدهمین  ا
ره فیلم فجر برنده ســیمرغ بلورین بهترین  دوره جشــنوا
بازیگر نقش اول مــرد و همچنین بــرای فیلم «عروس» 
در جشــنواره بین المللی فیلم پیونگ یانــگ برنده بهترین 
یــن بازیگر ســینما  بازیگر نقش اول مرد شــده اســت. ا
ره  مسال با فیلم «غیبت موجه» در ســی ونهمین جشنوا ا

. د ر ا فیلم فجر حضور د
ز تهــران، مهاجران، دو روی  عروس، قربانی، نرگس، آوا
سکه، نیش، چهره، بهشــت پنهان، در کمال خونسردی، 
ر، مردی شــبیه باران، غریبانه، حماســه قهرمان،  بی قرا
ز  . ا . ز جنــس بلور، دســت های آلوده و . نی، مردی ا جوا
جملــه فیلم ها و ســریال هایی هســتند کــه پورعرب در 

شته است. فرینی دا آن ها نقش آ

ــــــــــــــــــــــرادیو فرهنگ به استقبال فجر می رود ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
رادیو فرهنگ در روزهای سی و نهمین جشــنواره بین المللی 
فجر با ۵برنامه در حوزه های مختلف این جشنواره، روی آنتن 
می رود. .به گــزارش صبا، رادیو فرهنگ برای جشــنواره های 
فیلم، تئاتر، مد و لباس، هنرهای تجســمی و موســیقی فجر 
برنامه خواهد داشــت. برنامه «برداشت ســی ونهم» کاری از 
گــروه ادب و هنر هر روز ســاعت ۱۵ برنامه خواهد داشــت. 
«تماشــاخانه فجر» مربوط به گروه تاریخ و اندیشــه، هر روز 

ساعت ۱۸:۳۰، است.
گروه جامعه رادیو فرهنگ نیز در زمینه مد و لباس برنامه ای با 
نام «زر جامعه» تدارک دیده است که از ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند 
روی آنتــن می رود. زمان پخــش این برنامه هنوز مشــخص 

نشده است. 
«طوبی زرین» عنــوان برنامــه ای از گروه کتــاب رادیو فرهنگ 

اســت که در ایام برگزاری ســیزدهمین جشــنواره بین المللی 

هنرهــای تجســمی فجــر ۱۸ تــا ۳۰ بهمن هــر روز ســاعت 

۱۷:۰۰ پخــش خواهــد شــد. همچنیــن گــروه ادب و هــنر 

رادیو فرهنــگ، برنامه ویــژه موســیقی فجــر را از ۲۸ بهمن تا 

۳ اســفند با عنوان «نیســتان» هر شب ســاعت ۲۲ روی آنتن

 خواهد برد.

ــــــــــــــــــــــکرونا مجری مشهور را کشت ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
لری کینگ، مجری باســابقه امریکایی یکی دیگــر از قربانیان 

کرونا از میان افراد مشــهور است که شب گذشــته پس از یک 

ماه مبــارزه با این بیــماری در ســن هشتادوهفت ســالگی در 

بیمارستانی در شهر لس آنجلس درگذشت.

کینگ که ۲۵ ســال در شبکه ســی.ان.ان ســابقه مجریگری 

داشــت، معروفترین مجری ای بود که با محمــود احمدی نژاد 

رئیــس جمهور ســابق ایــران گفت وگــو کــرد. او همچنین در 

شــش دهه فعالیت حرفه ای خود با افراد شناخته شده ای چون 

نلســون ماندلا، یاسر عرفات، دونالد ترامپ و بیــل کلینتون به 

گفت وگو نشســته بودو بیش از ۵۰ هزار مصاحبه انجام داد که 

برای هیچ کدام از قبل خود را آماده نمی کرد و همیشه با سؤالاتی 

کوتاه و نه چندان پیچیده بهترین اطلاعات را از مصاحبه شونده 

 �e Larry می گرفت.او در دهه ۷۰ میلادی با برنامه رادیویی

King Show به شــهرت رسید. و از 

سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ نیز مجری 

برنامه Larry King Live شبکه 

ســی ان ان بود. از فعالیت های 

اخیــر ایــن مجــری آمریکایــی 

 Larry می توان به اجــرای برنامه

King Now در شــبکه 

هولــو و آرتــی آمریــکا 

اشاره کرد که از سال 

۲۰۱۲ تــا ۲۰۲۰ 

ادامه داشت.

شاید ۴۰سالن باز شــده اند که بیشتر مربوط به 
حوزه هنری هستند. سینماهای دیگر که یکی  
از آن ها سیمرغ است، بازگشایی نمی کنند و حق 
هم دارند؛ دلیل اصلی اش این است که باید فیلم 
قوی در ژانرهای مختلف باشد. در این دوره، مردم 
به دلیل تهدید بیماری کرونا تمایلی به ســینما 
رفتن ندارند چه برسد که فیلم جدید هم اکران 
نشود. آنچنان که در شرایط عادی هم اگر سینما 

فیلم خوب نداشته باشد کسی نمی آید.
امیرحسین دبیرزاده ادامه می دهد: هویزه نیمه 
دولتی است و مثل سینماهای خصوصی نگران 
خرج و مخارجش نیست. سینما سیمرغ تا پیش 
از تعطیلی ســینماها، ۲۰نفر پرسنل داشت که 
ماهیانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان حقوق آن ها 
می شد. با احتساب قبوض آب و برق و گاز، یعنی 
اکنون میانگیــن باید روزانــه ۸میلیون تومان 

بفروشم که دخل با خرج برابر شود.
او باز کــردن ســینما را کاری ســاده می داند: 
می خواهد ریموت در را بزنیــم و نصف روز هم 
جارو کنیم، اما سینما هویزه که یکی از بهترین 
سینماهای کشور اســت در آبان امسال، در کل 
۳۰میلیون تومان فروخت که نیمی از این مبلغ، 
سهم تهیه کننده است. ۱۵میلیون تومان باقی 

مانده هم حقوق چهار، پنج تا نیرو است.
 دنبال راه اندازی سینمای روباز هستم

همه مشــکل ما نبود فیلم جدید اســت. فیلم 
«آقای سانســور» مربوط به مرداد است؛ اکنون 
در بهمن چه کسی این فیلم را نگاه می کند؟ در 
زمان خودش کسی این فیلم را نمی دید. نکته ای 
که دبیرزاده به آن اشــاره می کنــد و می گوید: 
سینما ماشینِ دهکده شاندیز که تنها سینمای 
فعال ماشینی در کشــور است فقط پنجشنبه و 
جمعه ها فعال است. برای آنجا هم مشکل نبود 
فیلم داریم. برای آنجا تعدادی فیلم از قبل پخش 
کردیم، اما مردم رغبــت نمی کنند. اگر ویروس 
کرونا ریشــه کن شود و بعد از جشــنواره، فیلم 
جدید بیاید دنبال راه اندازی ســینمای روباز در 

همانجا هستم.
 حمایت شهرداری با پیش خرید بلیت

پیشــنهاد دولت برای حمایت از سینماداران، 
اعطای وام قرض الحســنه ده میلیــون تومانی 
به ازای هر ســالن بود. مدیر پردیس سینمایی 
سیمرغ مشهد که ۲۳سال ســابقه سینماداری 
دارد و سالن ســینمایی اش، قدیمی ترین سالن 
در مشهد است این حمایت را نوعی توهین تلقی 
می کند و می گوید: من پنج ســالن در ســینما 
ســیمرغ دارم که پنجاه میلیــون تومان هزینه 

۱۰روز آن هم نمی شود.
او درباره حمایت شهرداری مشهد بیان می کند: 
در ابتدا پیشنهاد دادند ســینما برای کارکنان 
شهرداری باز باشد و در انتهای ماه مبلغ استفاده 
شده واریز شــود، اما با توجه به شــیوع کرونا و 
نبود فیلم جدی، این را راه حل خوبی ندانستم. 
راهکار بنده این بود به ازای ظرفیت هر سینما تا 
پایان همه گیری کرونا تعدادی بلیت، شهرداری 
پیش خریــد کند که مخارج ســینماها تا زمان 
عادی شدن شرایط تأمین شود. خوشبختانه با 

این پیشنهاد مساعدت و موافقت کردند که قرار 
است در دو، سه مرحله این مبالغ پرداخت شود.

دبیرزاده می گویــد: با همه ایــن اوصاف حتی 
یک نفــر از کارکنانم را تعدیل نکــرده ام. بیمه 
بیکاری همه شــان را پیگیری کردم و به آن ها 
اعلام کردم به محض بهبود اوضاع ســینما که 
بتوانم پاســخگوی حداقل حقوق نیروها باشم، 

سینما را باز می کنم.
  اگر فجر به مشهد بیاید باز می کنیم

مدیر پردیس ســینمایی گلشــن نیز می گوید: 
گلشن، ســیمرغ و ویلاژتوریســت بازگشایی 
نکرده اند چون ســینماهای خصوصی هستند و 
باید هزینه های مربوط به مالکان و پرســنل و ... 
را تأمین کنند. با نبود فیلم و ساعت های محدود 
برای اکران نمی توانیم هزینه ها را تأمین کنیم و 
منتظر هستیم تا تکلیف برگزاری جشنواره فجر 

در مشهد مشخص شود.
 فرزین جیرانی ادامه می دهد: اگر فجر به مشهد 
بیاید و بــه ما فیلم بدهند ســینماهایمان را باز 
می کنیم. من پیش بینی ام این است که برگزاری 
جشــنواره فجر در اســتان ها و شهرستان ها به 
منزلــه راه اندازی دوباره ســینما ها خواهد بود. 
شنید ه ایم بعد از جشــنواره، هم شورای صنفی 
و هم شورای اکران قرار اســت یکی، دو تا فیلم 
خوب به ســینماها بدهند. حتی اگر جشنواره 
فجر باشد و به سینماها فیلم ندهند، بازگشایی و 
ادامه خیلی سخت خواهد بود، اما چاره ای نداریم 
و مجبوریم با همان شرایط ادامه بدهیم و ضرر و 

زیانش را به جان بخریم.
 پردیس گلشن؛ فراموشی در اذهان

پردیس سینمایی گلشن به استثنای فعالیتش در 
مرداد۹۹ که بازگشایی سالن های سینمایی اجباری 
اعلام شد، حدود یک سال در تعطیلی به سر می برد. 
موضوعی که می تواند منجر به کمرنگ شدن نام این 
سینما در اذهان مردم شود. جیرانی در پاسخ به این 
سؤال که سینما گلشن متضرر شده است، می گوید: 
ضربه اصلی را سینما خورده است و طبیعی است 
بعد از بازگشایی هم به تعداد قبل پرسنل نداریم. 
سینما را نمی شود یک بار باز کرد، یک بار تعطیل 
کرد. هیچ راه حلی ندارد و فقــط باید کرونا از بین 
برود؛ سینما نمی تواند با ۵۰درصد اکران به نتیجه 
برسد. این طوری فقط باری به هرجهت است. من 
احساس می کنم سینماهای حوزه هنری هم فروش 
نکرده اند، اما مطمئن هستم اگر جشنواره فجر در 
مشهد برگزار شود، سینماها دوباره فعال می شوند. 
ما منتظر جشنواره هستیم ولی با این سه فیلم فعلی، 

بازگشایی فایده ندارد.
من خوش بین هستم و فکر می کنم کل سینماهای 
کشور باز می شود و امیدوارم شورای صنفی تصمیم 
درستی برای فیلم ها بگیرد. زیرا اگر شورای صنفی 
به نتیجه درستی برسد؛ شورای اکران دوست دارد 
فیلم ها پخش شوند و سینماها را از فراموشی اذهان 

و خاموشی چراغ ها دربیاورند.
جیرانی براین باور اســت با کرونا نمی شود گفت 
به چشــم انداز خوبی در سینماها می رسیم، بلکه 
سینماها از مرگ قطعی، به یک بیمار نیمه جان در 

کما رفته تبدیل شده اند.

محمد عنبرسوز 

  تجربه ثابت کرده، فیلم هایی که خارج از بدنه 

ما 
سین

با 
ی 

دگ
جریان اصلی سینمای ایران تولید می شوند و در زن

یط سکوت خبری و تبلیغات کم حجم به  شرا
اکران درمی آیند، یا از نظر سینمایی بسیار پیشرو 
فتاده و  ز سوی دیگر بام ا و مترقی هستند یا ا
آثاری بی کیفیت و دم دستی محسوب می شوند. 
«شب اول هجده سالگی» احتمالا متعلق به دسته 
دوم است؛ اثری که علیرضا شجاع نوری، بازیگر باسابقه و 
موجه ایرانی، آن را تولید کرده، اما مشخص نیست که 
دقیقا کدام نقطه قوت در این فیلم، شجاع نوری را برای 

تهیه کنندگی ترغیب کرده است.
 در سینمای عامه پسند ایران تیپ هایی وجود دارند که 
مدام تکرار می شوند و بازیگرانی هم هستند که ترجیح 
می دهند به جای کار کردن بر روی خلق شخصیت های 
شمایل های  همین  ممکن،  خطر  کمترین  با  عمیق، 
محبوب و جاافتاده را مدام در آثار مختلف تکرار کنند. 
به نظر می رسد که همین رویکرد ساده و کم دردسر، از 
افراد به فیلم های ایرانی هم سرایت کرده و چند موضوع 
محبوب و تکراری در سینما وجود دارد که، با رنگ و 
زتولید  زان گوناگون، با ز دوربین فیلم سا زه ا لعاب تا
لگوهای تکراری سینمای  ز همین ا می شوند. یکی ا
ری ترین آن ها در یک دهه  ید تکرا یران و حتی شا ا
اخیر، مسئله قتل غیرعمد و قصاص بوده که با برنامه 
قع شد و  تلویزیونی «ماه عسل» مورد توجه مردم وا
ثر مشابه، حالا دستمایه تولید  پس از ساخت چندین ا

«شب اول هجده سالگی» هم قرار گرفته است.
ین فیلم داستان چند دختر نوجوان هم کلاسی در  ا
سال آخر دبیرستان را روایت می کند که، بر حسب یک 
اتفاق، برادر یکی از آن ها مرتکب قتل دوست خواهرش 
می شود و از همین روی است که مادر دختر، بر اساس 
همان قانون آشنای اختلاف دیه زن و مرد، تلاش خود را 

برای تهیه هزینه اجرای حکم آغاز می کند. سرتاسر فیلم 
ترکیبی است از همین مسئله قصاص، مشتی شعارهای 
فکنی ها  لبته گره ا فمینیستی و تربیتی گل درشت و ا
و اشارات مستقیم فیلم نامه نویس که اجازه نمی دهد 
قصه مسیر عادی خودش را طی کند و مدام مثل یک 
عامل خارجی، خط داستان را به صلاحدید خودش، به 

مسیرهای نادر و عجیب هدایت می کند.
ین فیلم به قدری بالاست  ژدی در ا درجه غلظت ترا
که شاید بیراه نباشد اگر از آن به یک فستیوال فلاکت 
قعه تلخ و هولناک  تعبیر کنیم. در حالی که همان وا
یی فیلم خودش می توانست موتور محرکه کافی  بتدا ا
برای پیشبرد درام باشد، در ادامه می بینیم که فیلم ساز 
ز هیچ تلاشی برای تزریق بدبختی و مشکل به متن  ا
داستان دریغ نمی کند. وضعیت مالی بد خانواده ارغوان، 
علیل بودن پدرش به شکلی اغراق شده، پیدا شدن یک 
لبته ترفند باورنکردنی  ه و ا ا نه ر طلبکار خشن در میا
سرطان در مراحل پایانی قصه که بیشتر موجب خنده 
ا تکمیل  ژدی ر ند ترا ینکه بتوا مخاطب می شود تا ا
ز تمهیدات نویسنده برای تبدیل کردن  کند، بخشی ا
«شب اول هجده سالگی» به یک فیلم کاملا سیاه هستند. 
به این ها کارمند بانکی را هم اضافه کنید که لااقل از 
جای نشستنش در بانک و سن و سالش برمی آید که 
ما در کمال تعجب، هیچ  بقه ای است؛ ا کارمند باسا
ندازه نصف مبلغ دیه،  ز یا سرمایه خاصی، به ا ندا پس ا
ندارد و جوری برای جمع کردن این پول دوره می افتد 
که خبر به گوش مسئولان مدرسه می رسد و دیالوگ 
«شنیدم دارین پول جمع می کنین» چند بار در فیلم 

تکرار می شود.
در میان شاخصه های فنی فیلم دو نکته مهم وجود دارد 
که مرورش خالی از لطف نیست. نخست آنکه بعید است 
«شب اول هجده سالگی»، در مقایسه با آثار مشابه، از 
لحاظ مالی و تجهیزات، با مشکل خاصی دست به گریبان 
بوده باشد. کیفیت فیلم برداری، تنوع لوکیشن ها و حتی 

ترکیب بازیگران به وضوح نشان می دهد که تقریبا همه 
شرایط لازم برای تولید یک فیلم درخور و باکیفیت وجود 
داشته است؛ اما اثر حامد تهرانی چوب اشتباه های مهلک 
، بالأخص در بخش هنری و به طور خاص  ا خودش ر
فیلم نامه، می خورد. صحبت از فیلمی است که با امکانات 
سینمایی تولید شده و بازیگران سینمایی هم دارد، اما 
هم قصه و هم نحوه اجرایش، از قاب بندی ها گرفته تا 
شکل روایت و فرم فیلم، همگی تلویزیونی هستند. نکته 
ز شاخصه های  ینکه کیفیت زیر متوسط برخی ا دیگر ا
فنی و هنری این اثر به شدت ذوق مخاطب را کور می کند 
و در رأس همه آن ها طراحی و اجرای گریم قرار دارد. در 
مورد چهار شخصیت قاضی، سلیمی، مسئول صندوق 
قرض الحسنه و بخش آخر حضور سامان در قاب تصویر، 
گریم به معنای واقعی کلمه فاجعه بار و تصنعی است؛ 
ضمن اینکه در آشفته بودن مصنوعی اصلاح سر و صورت 
علیرضا استادی در نقش پدر سامان نیز گریم به شدت 

بدون کارکرد و نمایشی است.
ز  شیوه تبلیغات و تیم اطلاع رسانی فیلم، یکی دیگر ا
ضعف های «شب اول هجده سالگی» است. تقریبا در مورد 
این فیلم هیچ اطلاع درستی جز خود فیلم وجود ندارد 
و حتی بسیاری از سایت ها خلاصه داستان را به شکل 
بی ربطی اشتباه نوشته اند. در مورد هویت کارگردان هم، 
به دلیل اسم و فامیل نسبتا پرتکرارش (حامد تهرانی)، 
اطلاعات قطعی در دست نیست؛ اما به نظر می رسد نفر 
اول فیلم «شب اول هجده سالگی» همان بازیگر مجموعه 
ر» باشد که قبلا هم سریال «خونه یکی»  «خنده بازا
را ساخته بود. طبیعتا اگر چنین فرضی صحیح باشد، 
انتظار تولید اثری با این حجم از تراژدی، از کسی که 
قبلا در آن فضاها کار کرده، اساسا بی جاست و البته که 
علیرضا شجاع نوری، در مقام تهیه کننده، باید قبل از ما 
می فهمید که این فیلم درنخواهد آمد. هرچند شاید خود 
عوامل فیلم اعتقاد داشته باشند که اثر خوبی ساخته اند 
ره  و به همین دلیل هم علامت یک دو جین جشنوا
مختلف را در پوسترشان کار کرده اند. دقیقا نمی دانیم 
که انتساب این تعداد حضور بین المللی 
و جایزه به اتکای کدام نقطه قوت و از 
ره ها به  م جشنوا سوی مسئولان کدا
ما به طور  عطا شده است؛ ا ین فیلم ا ا
نیم مطمئن باشیم که در  کلی می توا
یک  هجده سالگی» حتی  ول  ا «شب 
خط ایده تازه وجود ندارد که قبلا در 
بعاد و حتی با  سینمای ایران با همین ا
پرداخت بسیار بهتر، مطرح نشده باشد. به علاوه، فیلم 
تقریبا هیچ نکته فرمی یا محتوایی بدیعی هم ندارد که 
بتواند جمع شدن یک گروه پرتعداد سینماگر در کنار 

یکدیگر را توجیه کند.
بازیگران «شب اول هجده سالگی» را می توانیم در سه 
ه نیست اگر  گروه دسته بندی کنیم. گروه اول که بیرا
گروه خوب های فیلم نامیده شوند، فقط یک عضو دارد 
له صامتی است که با اختلافی معنی داری  و آن هم ژا
، تقریبا در تمام سکانس ها  نسبت به دیگر هنرپیشه ها
حضور دارد و به تعبیری ستون استوار فیلم است. صامتی 
ند در  نایی های بسیار بالاست که می توا بازیگری با توا
سطح اول سینمای ایران تأثیرگذار باشد. طبیعتا چنین 
بازیگری وقتی خطر حضور در یک فیلم معمولی را 
می پذیرد، این شانس را دارد که کیفیت کارش حسابی 

به چشم بیاید.
گروه دوم را بازیگران چهره یا هنرپیشه های شناخته 
که می دهند  تشکیل  فیلم  ین  ا در  حاضر  شده 

 علیرضا استادی و بهنوش بختیاری مهم ترین چهره های 
آن به شمار می روند. بختیاری با نقشی متفاوت مقابل 
دوربین این فیلم حاضر شده، اما استادی که به شکلی 
افراطی درون چرخه نقش های مشابه گرفتار شده، در 
«شب اول هجده سالگی» هم تیپ یک پدر مستأصل 
یفا می کند.  ا ا ده ای پرمسئله و فرودست ر نوا ز خا ا
سومین گروه از بازیگران فیلم جوان هایی هستند که یا 
برای اولین بار مقابل دوربین رفته اند و یا به هر ترتیب 
چهره های شناخته شده ای در سینما نیستند. فیلم ساز 
نتوانسته از هیچ کدام این چهره های تازه هم، حتی به 
اندازه یک پلان، بازی اثرگذار و تماشایی بگیرد؛ این در 
ژیک فیلم و قصه هولناکش،  حالی است که فضای ترا
یانه و دیدنی را به این گروه  امکان اجراهای برون گرا
مکان هم مثل دیگر  ین ا ز بازیگران می دهد، ولی ا ا
ین مختصات، هدر  ثری با ا ظرفیت های موجود در ا

می رود.

نقدی بر «شب اول هجده سالگی» ساخته حامد تهرانی

ظرفیتِ هدر  رفته...

پیدا کردن دوباره خودت و از برگشت به اصلی 
که از آن آمده ای (اصلا اصل کجاست و کدام 
است؟) برایت هراس انگیزترین اتفاق ممکن 
باشد. حتی اگر رسیدن پایت به آن قبیله بعد از 
سلاخی شدن جد و آبادت مقابل چشمانت 
باشد و تو، بشوی تنها بازمانده ای که باید جای 
کسی را که نمی شناسی در آن قبیله پر کنی و 
حالا با آمیخته ای از جبر و اختیار مشغول مزه 
کردن یک دگردیسی عمیق باشی. اما این 
گم گشتگی ها خودخواسته است یا ناخواسته 
و اصلا چه می شود که چنین ظهور و بروز پیدا 
می کند؟ شاید منطقی ترین جوابی که بشود به 
این پرسش داد، همان است که خود سولنیت 
گفته: «برخی از بدو تولد حسی از خود بهشان 
رسیده که برایشان کافی یا دست کم بی چون 
و چرا پذیرفتنی  است و برخی دیگر، برای زنده 
ماندن یا رضایت، تصمیم می گیرند خودشان را 

از نو بسازند و به دوردست ها سفر کنند. برخی 
ارزش ها و کردارهایشان را مثل خانه ای که در 
آن زندگی می کنند به ارث می برند، برخی دیگر 
مجبورند آن خانه را با خاک یکسان کنند، زمین 
خودشان را بیابند، همه چیز را از نو بسازند، حتی 
شده به شکل یک دگردیسی روانی.» که گاهی 
اوقات از این هم فراتر می رود و باز هم به قول 
سولنیت: «گذار به مثابه دگردیسی فرهنگی 
بسیار پرماجراتر است.» شاید در این دنیایی 
که فقط یک مرتبه اجازه ورود به آن به ما داده 
می شود، بهترین کار همان نقشه ای باشد که 
سولنیت در صفحات آغازین کتابش برای گم 
شدن در اختیارمان قرار می دهد: «در را به 
روی ناشناخته ها باز بگذار، در را به روی تاریکی 
باز بگذار، از آنجا ارزشمندترین چیزها وارد 
می شوند. از آنجاست که خودت آمده ای و 

مقصدت هم همان جاست.»

 تقریبا در مورد این فیلم هیچ اطلاع درستی جز خود 
فیلم وجود ندارد و حتی بسیاری از سایت ها خلاصه 
داستان را به شکل بی ربطی اشتباه نوشته اند

 تقریبا در مورد این فیلم هیچ اطلاع درستی جز خود 
فیلم وجود ندارد و حتی بسیاری از سایت ها خلاصه 
داستان را به شکل بی ربطی اشتباه نوشته اند


